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مقدمه
برای  یافته،  تاریخ تکرار شده و عمومیت  کی که همواره در طول   ملا
برتری انسان بر سایر موجودات، قدرت تفکر و اندیشه  است که معمولاً 

در کتاب های منطقی و فلسفی از آن به »نطق« یاد می کنند. 
 مقصـود از نطـق، در این جا، سـخن گفتن نیسـت، بلکـه مقصود تفکر و 
تعقل اسـت که در سـخن گفتـن تجلی می کنـد و خود را نشـان می دهد. 

گر ارسـطوییان گفته اند که انسـان »حیوان ناطق« اسـت، خواسـته اند   ا
جایگاه  رفیع اندیشـه را در سـاختار وجود انسـان نشان دهند.

 ارسـطو فیلسـوف بزرگ یونان در سـده ی چهـارم قبل از میلاد اسـت 
کـه وی را معلـم اول نیـز می نامنـد. در تاریـخ فلسـفه، بـه کسـانی کـه 
مبانـی اصلـی فلسـفه ی ارسـطو را پذیرفته انـد، ارسـطوییان می گوینـد.

دو  ایـن  از  هر کـدام  اسـت.  و جسـم  روح  از  آمیختـه ای  مـا  وجـود   
بر اسـاس قوانینـی خـاص فعالیـت می کننـد. در عیـن حـال، فعالیـت هر 

دو »هـدف دار« و »قانونمنـد« اسـت. 
کـم   تفکـر مهم تریـن فعالیـت روح انسـان اسـت و منطـق، قواعـد حا
بـر دنیـای تفکـر اسـت. مـا تنهـا می توانیـم ایـن قوانیـن را کشـف کنیـم 
کیـد بـر آن هـا سـریع تر، بهتـر و دقیق تـر بیندیشـیم؛ یعنـی مـا  و بـا تأ
چـه بخواهیـم و چـه نخواهیـم موجـودی متفکر هسـتیم، فکـر می کنیم 
و بـا فکـر کـردن کارهـای خـود را انجـام می دهیـم. نقـش دانـش منطق، 

بهره بـرداری بهتـر از ایـن فرآینـد طبیعی اسـت.

 ذهن انسان در چهار چوب قوانینی فعالیت می کند. چه بخواهیم و چه 

نخواهیم، و چه بدانیم و چه ندانیم ذهن با اندیشه کردن زنده است و کاری 

جز تفکر ندارد. این تفکر ضوابطی دارد که ذهن، به طور طبیعی آن را 

رعایت می کند. کشف این ضوابط و نشان دادن کاربرد آن ها در تفکر و این 

که چه عواملی باعث تسریع و بهبود تفکر و چه چیزهایی باعث کندی و 

نارسایی تفکر می شود، به »علم منطق« مربوط است.

منطق

 علـم منطق، دانشـی اسـت که طـرز کار ذهن را در عمل تفکر تشـریح 

گاهـی از طرز کار ذهـن، بهتر از آن اسـتفاده نماید.  می کنـد تـا انسـان با آ

 منطـق برنامه ای نیسـت که یک دانشـمند، بسـازد و به دیگـران بگوید 

این گونـه فکـر کنیـد و بـا این روش بیندیشـید. منطـق، فقط مـا را با طرز 

کار ذهـن آشـنا می کنـد و همیـن آشـنایی، مـا را در درسـت اندیشـیدن 

یـاری می نمایـد و مانـع بـروز برخـی اشـتباهات در هنگام تفکـر می گردد.

 منطـق از ذات انسـان سرچشـمه می گیـرد و هیچ کـس ابداع کننده ی آن 

نیسـت؛ همان طـور کـه هیچ انسـانی عامـل و ابداع کننـده ی طـرز کار قلب 

نمی باشـد؛ بنابرایـن نمی تـوان ارسـطو را ابداع کننـده ی علم منطق دانسـت. 

 کاری کـه ارسـطو انجـام داد ایـن بود کـه طرز کار خـدادادی ذهن را 

کشـف کرد، مـدوّن نمـود و به دیگـران نشـان داد که ذهـن چگونه 

فعالیـت می کنـد، چه طـور بـه اشـتباه می افتـد و چگونـه می توان 

برخـی از ایـن اشـتباهات را جبران کـرد؛ بنابرایـن او کاشـف قواعد 

منطـق اسـت نه طـراح آن. همان طـور کـه نیوتن کاشـف جاذبه اسـت 

نه سـازنده ی آن.

درس 

انسان و تفکر1

	 پرسش های چهارگزینه ای  

| سراسری خارج 90 |  اساس تفکر در انسان، ارادی ........... و حیات ذهن به ............ است و وظیفه ی »علم منطق« ........... می باشد.   1  
2( است ـ اندیشیدن ـ آشنایی انسان با طرز کار ذهن 1( نیست ـ اندیشیدن ـ آشنایی انسان با طرز کار ذهن 

4( نیست ـ نطق ـ به دست دادن قوانین و ضوابط درست اندیشیدن 3( است ـ نطق ـ به دست دادن قوانین و ضوابط درست اندیشیدن 
کی که برای برتری انسان بر سایر موجودات، همواره در طول تاریخ تکرار شده و عمومیت یافته کدام است؟  ملا  2  

4( قدرت اراده و عزم  3( انتخاب و تصمیم گیری  2( قدرت اندیشه و تفکر  1( عمل و رفتار انسانی 
»معلم اول« لقب کیست و در کدام سده می زیست؟   3  

2( افلاطون ـ سوم قبل از میلاد 1( ارسطو ـ سوم قبل از میلاد  
4( ارسطو ـ چهارم قبل از میلاد  3( افلاطون ـ چهارم قبل از میلاد 

در کتاب های منطقی و فلسفی از »قدرت تفکر بشر« به چه چیزی یاد می شود؟   4  
4( قیاس  3( نطق  2( تصور  1( اراده 

نقش دانش »منطق« چیست؟    5  
2( ابداع قوانین فکر و ذهن انسان 1( برنامه ای برای روش اندیشیدن 

4( استفاده از ذهن بر اساس برنامه ی قبلی 3( بهره داری بهتر از فرآیند طبیعی تفکر 
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گر ارسطوییان گفته اند که انسان »حیوان ناطق« است، خواسته اند ............ را نشان دهند.  ا  6  

2( جایگاه رفیع اندیشه در ساختار وجود انسان 1( طرز کار ذهن و فکر انسان بر اساس قواعد خاص خود 
4( مبنای رفتار انسان بر اساس عملکرد خرد جمعی  3( هدف داری و قانون مندی روح الهی و جسم مادی انسان 

در تاریخ فلسفه به کسانی که مبانی اصلی فلسفه ی ارسطو را پذیرفته اند ............ می گویند.   7  

4( ارسطوییان  3( اصالت ماهیتی  2( اشراقیان  1( نو افلاطونیان 
مقصود از »نطق« در جمله ی »انسان حیوان ناطق است« چیست؟   8  

4( سخن  3( تخیل  2( تعقل  1( اراده 
کدام یک از موارد زیر در ارتباط با علم منطق نادرست است؟   9  

1( کار منطق کشف ضوابط تفکر و اندیشه و نشان دادن کاربرد آن ها در تفکر است.
2( منطق ما را با طرز کار ذهن آشنا می کند و مانع بروز برخی اشتباهات می شود.
کم بر دنیای اندیشه و ابداع طرز کار آن ها در عمل تفکر است. 3( منطق، قواعد حا

4( آشنایی با طرز کار منطق ما را در درست اندیشیدن و راه درست تفکر یاری می نماید. 
منطق از ............ سر چشمه می گیرد و ارسطو ...........    10  

1( قوه ی ابداع و تخیل انسان ـ کاشف قواعد منطق است نه طراح آن.
2( ذات انسان ـ طراح قواعد منطق است نه کاشف آن.

3( قوه ی ابداع و تخیل انسان ـ طراح قواعد منطق است نه کاشف آن.
4( ذات انسان ـ کاشف قواعد منطق است نه طراح آن. 

مقصود از نطق در کتاب های منطقی و فلسفی، تفکر و تعقل است که ............ می باشد و مقصود ............ از این که گفته اند »انسان حیوان ناطق   11  

است«, بیان این نکته بود که ............ 
1( تجلی تفکر در سخن گفتن ـ ارسطوئیان ـ اندیشه جایگاه رفیعی در ساختار وجود انسان دارد. 

گاهی اختصاص به انسان دارد. 2( تجلی سخن در تفکر کردن ـ ارسطوئیان ـ اراده  و آ
گاهی اختصاص به انسان دارد.  3( تجلی تفکر در سخن گفتن ـ سقراطیان ـ اراده  و آ

4( تجلی سخن در تفکر کردن ـ سقراطیان ـ اندیشه جایگاه رفیعی در ساختار وجود انسان دارد.
کدام یک از توصیفات زیر درباره ی منطق نادرست است؟   12  

1( نقش دانش منطق, بهره برداری بهتر از فرآیند طبیعی تفکر است.
2( منطق ما را در درست اندیشیدن یاری می نماید و مانع بروز برخی اشتباهات در هنگام تفکر می گردد.

کید بر این قوانین, سریع تر, بهتر و دقیق تر می توانیم بیندیشیم. 3( ما انسان ها با ابداع قوانین منطق و با تأ
4( ارسطو طرز کار خدادادی ذهن را کشف کرد, مدون نمود و به دیگران نشان داد که ذهن چگونه فعالیت می کند.

ک برتری انسان بر دیگر مخلوقات عالم ............ اوست که در کتاب های منطقی و فلسفی از آن به ............ یاد می کنند و ارسطو و انسان  ملا  13  

منطقی به ترتیب ............ و ........... علم منطق و قوانین و ضوابط منطق است. 
2( قدرت تفکر و اندیشه ی ـ ناطق بودن ـ مدوّن ـ مبدع 1( قدرت تفکر و اندیشه ی ـ نطق ـ کاشف ـ کاشف 

4( سخن گفتن ـ ناطق بودن ـ مدوّن ـ مبدع 3( سخن گفتن ـ نطق ـ کاشف ـ کاشف 
درباره ی فکر و منطق کدام عبارت نادرست است؟    14  

1( تفکر ضوابطی دارد, کشف این ضوابط به منطق مربوط است.
کم بر دنیای تفکر است و نقش آن بهره برداری بهتر از فرآیند طبیعی فکر کردن است. 2( منطق، قواعد حا

3( اساس اندیشیدن، ارادی است و منطق در بهره برداری از آن نقشی ندارد.
4( این که چه عواملی باعث تسریع و چه چیزهایی باعث کندی و نارسایی تفکر می شود, به علم منطق مربوط است.

کدام گزینه به ترتیب در مورد فعالیت »روح و جسم« و »تفکر« انسان صحیح است؟   15  

2( هدف دار و قانونمند می باشند ـ مهم ترین فعالیت روح انسان 1( براساس منطق هستند ـ مهم ترین فعالیت روح انسان 
4( براساس منطق هستند ـ مهم ترین فعالیت ذهن انسان 3( مهم ترین فعالیت روح انسان می باشند ـ فعالیت براساس منطق 
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درباره ی منطق و نقش آن کدام عبارت نادرست است؟   16  

1( منطق دانشی است که طرز کار ذهن را در عمل تفکر تشریح می کند تا انسان از آن بهتر استفاده نماید. 
2( منطق ما را در درست اندیشیدن یاری می دهد و مانع بروز همه ی اشتباهات در هنگام تفکر می شود. 

3( این که چه عواملی باعث تسریع و بهبود تفکر و چه چیزهایی باعث کندی و نارسایی تفکر می گردد, به منطق مربوط است. 
4( منطق برنامه ای نیست که یک دانشمند بسازد و به دیگران بگوید این گونه فکر کنید و با این روش بیندیشید. 

از بین عبارات زیر, کدام یک نادرست است؟   17  

1( فکر کردن, ذاتی انسان است و امری غیر ارادی می باشد. 
کتسابی در هنگام فکر کردن آن ها را به کار می برد.  2( منطق, بیان قواعدی است که انسان به طور ا

3( محمول یک قضیه, وصف و حالت موضوع است چه اول بیاید و چه بعد. 
4( یکی از ویژگی های مفاهیم ذاتی این است که برای تصور نمودن یک ذات, به این مفاهیم نیاز مبرم داریم. 

کدام یک از عبارات زیر، توصیف درستی برای »علم منطق« نمی باشد؟    18  

1( از ذات انسان سرچشمه می گیرد و هیچ کس ابداع کننده ی آن نیست؛ همان طور که هیچ انسانی ابداع کننده ی طرز کار قلب نمی باشد. 
گاهی، ما را در درست اندیشیدن یاری می نماید.  2( ما را با طرز کار ذهن آشنا می کند و به واسطه ی این آ

گاهی از طرز کار ذهن به طراحی قواعد اندیشه نائل شود.  3( طرز کار ذهن را در عمل تفکر تشریح می کند تا انسان با آ
4( نقش آن بهره برداری بهتر از فرآیند طبیعی اندیشیدن است و مانع از بروز برخی اشتباهات در هنگام تفکر می گردد. 

ذهن انسان با ............ زنده است و ضوابط آن را به طور ............ رعایت می کند و کشف این ضوابط به ............ مربوط است.   19  

2( تفکر ـ طبیعی ـ فلسفه کتسابی ـ منطق   1( تفکر ـ ا
4( اندیشیدن ـ طبیعی ـ منطق کتسابی ـ فلسفه   3( اندیشیدن ـ ا

کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟  20  

1( منطق برنامه ای نیست که یک دانشمند بسازد و به دیگران بگوید این گونه فکر کنید و با این روش بیندیشید.
کی که برای برتری انسان بر سایر موجودات در طول تاریخ تکرار شده و عمومیت یافته, قدرت تفکر و اندیشه است. 2( ملا

3( منطق ما را با طرز کار ذهن آشنا می کند و همین آشنایی ما را در شناخت و ابداع قوانین منطق یاری می نماید.
4( ارســطو طــرز کار خــدادادی ذهــن را کشــف کــرد و مــدون نمــود و بــه دیگــران نشــان داد کــه ذهــن چگونــه فعالیــت می کند و بــه اشــتباه می افتد.

پیروان ارسطو که وی را ............ لقب داده اند, تعریف »انسان« به »حیوان ناطق« را به منظور ........... به کار برده اند.   21  

1( معلم ثانی ـ نشان دادن جایگاه رفیع اندیشه در ساختار وجود انسان
2( معلم اول ـ نشان دادن جایگاه رفیع اندیشه در ساختار وجود انسان

کم بر دنیای تفکر انسان به مثابه مهم ترین فعالیت روح وی 3( معلم ثانی ـ بهره برداری از قواعد حا
کم بر دنیای تفکر انسان به مثابه مهم ترین فعالیت روح وی 4( معلم اول ـ بهره برداری از قواعد حا

درباره ی »وظیفه ی دانش منطق« کدام یک از عبارت های زیر صحیح نمی باشد؟   22  

2( کشف عواملی که باعث تسریع و بهبود کار تفکر است 1( کشف ضوابط تفکر و نشان دادن کاربرد آن ها در تفکر 
4( ارائه ی برنامه ای که ما باید با آن روش بیندیشیم 3( نشان دادن عواملی که باعث کندی و نارسایی تفکر می شود 

اندیشــیدن, ســبب احیــای ............ بــوده و ایــن امــر, تابــع ضوابطــی اســت کــه آدمــی بــه ............ آن را رعایــت می کنــد و منطــق   23  

به ............ می پردازد. 
کتساب ـ کشف و نشان دادن کاربرد آن ها 2( روح ـ ا کتساب ـ ابداع و تدوین آن ضوابط  1( روح ـ غیرا

کتساب ـ ابداع و تدوین آن ضوابط 4( ذهن ـ ا کتساب ـ کشف و نشان دادن کاربرد آن ها  3( ذهن ـ غیرا
در مقایسه ی فعالیت قلب و کار ذهن می توان گفت:   24  

1( دانش در کارکرد اولی هیچ نقشی ندارد, برخلاف دومی.
گاهانه. گاهانه و دومی آ 2( هر دو براساس قوانین خاصی فعالیت می کنند, اولی ناآ

کتسابی است. 3( اصل حیات ذهن, یعنی فکر, هم چون کار قلب غیرا
گاهی ادامه پیدا نمی کند. 4( زندگی قلب به کار آن وابسته است, اما فعالیت فکری بدون آ
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مقدمه

 فکـر کـردن »ذاتـی« انسـان اسـت و از او جـدا نمی گـردد. این گونـه هم 
نیسـت کـه اراده کنیـم و سـپس بیندیشـیم یـا نیندیشـیم. امـا می توانیم 
مسـائل و موضوعـات مـورد تفکـر خـود را انتخـاب کنیـم و دربـاره ی آن ها 
اندیشـه نماییـم. همچنیـن می توانیـم تفکر خـود را آنچنان سـامان دهیم 

کـه کمتر دچار اشـتباه شـویم.
 تفکر، برای رسـیدن به دانش و شـناخت اسـت. انسـان، فکر می کند 
و بـا فکـر کـردن بـه شـناخت های جدیـد می رسـد و علـم خود را توسـعه 
می دهـد. علـم در اصطـلاح منطـق به دو دسـته ی کلی تقسـیم می شـود:

1- تصـور: ماننـد تصـور مـا از مثلث، دایـره، انسـان، درخت و ماننـد آن. در 
هنـگام تصـور یک مفهـوم، کاری نداریم کـه آن مفهوم واقعیـت دارد یا ندارد. 
در ایـن حالـت بـه همـان تصـور می اندیشـیم و دربـاه ی واقعیت داشـتن یا 
نداشـتن آن یـا ارتباط آن با سـایر موجودات سـخنی و جملـه ای نمی گوییم. 

البتـه می توانیم بپرسـیم کـه آن مفهوم چیسـت و چه معنایـی دارد.
کاری کـه بـرای رسـیدن بـه چیسـتی یـک مفهـوم و یـک تصـور انجـام 

مثلـث چیسـت؟ می پرسـیم:  مثـلاً  دارد؛  نـام  تعریـف  می دهیـم، 
بـا فکـر کـردن به این نتیجه می رسـیم که: مثلث، شـکل سـه ضلعی اسـت. 
پـس مفهـوم »مثلـث« بـه کمـک دو مفهـوم »شـکل« و »سـه ضلعـی« 

تعریـف می شـود.

2- تصدیـق: ماننـد »خورشـید در مرکـز منظومـه ی شمسـی اسـت«، 

»جهـان طبیعـت همـواره در تغییـر اسـت« و »عـدد چهـار از عـدد پنـج 
کوچک تـر اسـت«. در تصدیقـات، حکـم و قضـاوت وجـود دارد. گاهـی بـه 
جـای کلمـه ی »تصدیـق«، از کلمـات دیگـری ماننـد »قضیـه« و »جمله« 

نیـز اسـتفاده می کنیـم.
انسـان بـرای رسـیدن به یـک تصدیق جدید، بایـد تفکر کند. ایـن حالت از 

تفکر اسـتدلال نامیده می شود.

 پس انسان در فعالیت فکری خود، یکی از دو کار زیر را انجام می دهد:
یا یک مفهوم را »تعریف« می کند.

یا برای رسیدن به یک حکم و تصدیق و قضیه، »استدلال« می نماید.
 ابونصـر محمـد فارابـی، حکیـم عالیقـدر مسـلمان، بـرای اولیـن بـار 
تقسـیم بندی علـم بـه »تصـور« و »تصدیـق« را بیـان کـرد و مـورد قبـول 

حکیمـان و منطق دانـان پـس از وی قـرار گرفـت.
 ارسـطو کشـف کرد که تمام فعالیت های ذهن بشـر، علی رغم گسـتردگی 
و پیچیدگـی آن، یـا برای این اسـت کـه تصورات مجهول را بـا اندوخته های 
تصـوری اش روشـن کنـد و یا بـرای آن اسـت که احـکام و قضایـا را آن گونه 
سـازماندهی نمایـد کـه بـه نتایـج جدیـد برسـد. اولـی »تعریـف« و دومی 
»اسـتدلال« اسـت. مباحث علم منطق در تشـریح همین دو کارکرد اصلی 
گـر می گوییم هدف  اسـت. خطـا هـم در همیـن دو کار رخ می دهـد. پس ا
منطـق آن اسـت که شـیوه ی درسـت اندیشـیدن را به ما بیامـوزد، به 
معنی آن اسـت کـه درسـت تعریف کردن و درسـت اسـتدلال کردن 

را نشـان دهد.

	 پرسش های چهارگزینه ای  

| سراسری 83 |  تصور مجهول را باید از ............ و تصدیق مجهول را باید از ............ به دست آورد.   25  
2( تصورات مجهول ـ تصدیق های مجهول 1( تصدیق های مجهول ـ تصورات مجهول  

4( تصورات معلوم ـ تصدیق های معلوم 3( تصدیق های معلوم ـ تصورات معلوم 
ارسطو، مبدع علم منطق  ........... و انسان منطقی  ........... قوانین و ضوابط منطق است و آن جا که هدف انسان درک چیستی یک مفهوم باشد،   26  
| سراسری 90 |  دست به دامان  ........... می شود. 

4( نیست ـ کاشف ـ تعریف ن ـ استدلال  3( نیست ـ مدوِّ ن ـ استدلال  2( است ـ مدوِّ 1( است ـ کاشف ـ تعریف 
کدام دانش برای جلوگیری از خطای فکر در استدلال تدوین شده است؟   27  

4( اصول 3( منطق  2( کلام  1( فلسفه 
دارد.  نام   ............ نتایج جدید  به  نائل شدن  برای  قضایا  و سازماندهی   ............ تصوری  اندوخته های  توسط  مجهول  تصورات  کردن  روشن   28  

4( تصدیق ـ تصور 3( تعریف ـ استدلال  2( استدلال ـ تعریف  1( تصور ـ تصدیق 
حکیم عالیقدر مسلمان ............ برای اولین بار، تقسیم بندی علم به ............ را بیان کرد و مورد قبول حکیمان و منطق دانان پس از وی قرار گرفت.  29  

2( ابونصر محمد فارابی ـ تصور و تصدیق   1( شیخ شهاب الدین سهروردی ـ تصور و تصدیق 
4( شیخ شهاب الدین سهروردی ـ حصولی و حضوری 3( ابونصر محمد فارابی ـ حصولی و حضوری 

سخن از واقعیت یا عدم واقعیت یک مفهوم با استفاده از ............ است و ............ چیزی است که ............ مفهوم را روشن می کند. | سراسری خارج 91 |   30  
4( تصدیق ـ تعریف ـ چیستی  3( تصور ـ تعریف ـ چیستی  2( تصور ـ تصدیق ـ هستی	 1( تصدیق ـ استدلال ـ هستی 

درس 

چگونه تعریف می کنیم؟2
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| سراسری 92 |  تعریف »تصور« به »کاری که برای رسیدن به چیستی یک مفهوم انجام می دهیم«، تعریف ............ است.   31  
4( به شرح اسم 3( به حد ناقص  2( به حد تام  1( نادرستی 

| سراسری 93 |  وقتی با واقعیت مفهوم سر و کار پیدا می کنیم، پای یک ............ به میان می آید که ............   32  
2( جمله ـ از سه تصور تشکیل شده است. 1( تصدیق ـ در آن نوعی قضاوت وجود دارد. 

4( تصور ـ درباره ی هستی آن سؤال شده است. 3( تصدیق ـ به معنای »جمله« در دستور زبان است. 
انسان با ............ به شناخت  های جدید می رسد و علم خود را توسعه می دهد و هرگاه انسان, تصوری مجهول را با تصورات معلومش روشن   33  

کند, دست به ........... زده است. 
4( تفکر ـ تعریف 3( استدلال ـ تعریف  2( تفکر ـ استدلال  1( استدلال ـ استدلال 

کاری را که برای رسیدن به چیستی یک مفهوم و تصور انجام می دهیم ............ می گویند؛ مانند ............   34  
2( تعریف ـ سقراط انسان است و هر انسانی متفکر است. 1( استدلال ـ سقراط انسان است و هر انسانی متفکر است. 

4( استدلال ـ انسان حیوان متفکر است. 3( تعریف ـ انسان حیوان متفکر است. 
بــر اســاس تقســیم معلــم ثانــی از علــم, به ترتیــب »شــوری ناهــار امــروز«, »مــرد آمــد« و »حکــم بــه باهــوش بــودن حســن« در کــدام   35  

دسته از علوم قرار می گیرند؟ 
4( تصور ـ تصور ـ تصدیق 3( تصدیق ـ تصور ـ تصور  2( تصور ـ تصدیق ـ تصدیق  1( تصدیق ـ تصدیق ـ تصور 

»تعریف« و »استدلال« به ترتیب عبارتند از:   36  
1( روشن کردن اندوخته های تصوری به وسیله ی تصورات مجهول ـ سازماندهی احکام و قضایای مجهول برای رسیدن به نتایج جدید
2( سازماندهی احکام و قضایای معلوم برای رسیدن به نتایج جدید ـ روشن کردن تصورات مجهول به وسیله ی اندوخته های تصوری

3( سازماندهی احکام و قضایای مجهول برای رسیدن به نتایج جدید ـ روشن کردن اندوخته های تصوری به وسیله ی تصورات مجهول
4( روشن کردن تصورات مجهول به وسیله ی اندوخته های تصوری ـ سازماندهی احکام و قضایای معلوم برای رسیدن به نتایج جدید

........... استفاده  و   ............ از  به ترتیب  برگزیده ایم؟«  را  انسانی  این پرسش ها که »منطق چیست؟« و »چرا رشته ی علوم  به  در مقام پاسخ   37  
می کنیم که هر کدام به ترتیب به معنای ............ و ............ است. 

1( تعریف ـ استدلال ـ سازماندهی احکام و قضایا برای رسیدن به نتایج جدید ـ روشن کردن تصورات مجهول با اندوخته های تصوری
2( تعریف ـ استدلال ـ روشن کردن تصورات مجهول با اندوخته های تصوری ـ سازماندهی احکام و قضایا برای رسیدن به نتایج جدید
3( استدلال ـ تعریف ـ سازماندهی احکام و قضایا برای رسیدن به نتایج جدید ـ روشن کردن تصورات مجهول با اندوخته های تصوری
4( استدلال ـ تعریف ـ روشن کردن تصورات مجهول با اندوخته های تصوری ـ سازماندهی احکام و قضایا برای رسیدن به نتایج جدید

تعریف

 عمل تعریف، اختصاصی به مراحل اولیه ی زندگی ما ندارد، بلکه ما تا 
آخر عمر و به دفعات فراوان از این توانایی ذهن استفاده می کنیم و در هر 
دوره متناسب با آگاهی و دانش خود، مفاهیم جدیدتری را به کمک تعریف 

درمی یابیم و دانش خود را توسعه می دهیم. 

 هر رشته ی علمی دارای اصطلاحات و مفاهیم مخصوص به خود است که 
آشنایی و تعریف آن مفاهیم، دروازه ی ورود به آن علم است.

 در علـم منطـق، به مفهومی کـه می خواهیم آن را تعریـف کنیم، معرَّف 
و بـه آن مفاهیمـی کـه به کمک آن هـا تعریف می کنیم، معـرِّف می گویند.

قواعد تعریف
 ارسـطو تـلاش کرد تـا طرز کار طبیعـی ذهن را در هنـگام تعریف کردن 
شناسـایی کنـد و قواعـد آن را به دسـت آورد. او کشـف کرد که مـا در موقع 

تعریـف کردن قواعـد زیر را رعایـت می کنیم:

1- از مفاهیـم و کلماتـی اسـتفاده می کنیـم کـه بـرای مخاطـب )ولـو 

ایـن مخاطـب خودمـان باشـیم( روشـن باشـد. به هیـچ وجـه نمی توانیم 
ف(  کلماتـی را بـه کار ببریـم کـه از آنچـه قصـد تعریفـش را داریـم )معـرَّ

باشـد. مبهم تـر 
2- از مفاهیمـی اسـتفاده می کنیـم کـه بـا مفهـوم مجهـول مـا ارتبـاط 

داشـته باشـد. در تعریـف، نمی تـوان از مفاهیـم بی ارتبـاط بهـره بـرد.
3- مفاهیمـی کـه در تعریـف به کار می بریـم، به گونه ای هسـتند که همه 

 یـا بخشـی از محتوای درونـی، یعنی حقیقت و ماهیـت مفهوم مجهول، را
دربرمی گیرنـد. در غیـر ایـن صـورت، هرگـز نمی توانیـم تعریـف دقیقـی 

ارائـه دهیـم و مجهـول خـود را روشـن نماییـم.
4- در ترکیـب مفاهیـم و تصـورات، بـه طـور طبیعـی، به گونـه ای عمـل 

می کنیـم کـه از مفاهیـم و کلمـات عـام و کلی تـر شـروع می کنیـم و بـه 
می رسـیم. جزئی تـر  مفاهیـم 
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ف«  5- مجموعـه کلماتـی کـه بـا هـم ترکیـب می کنیـم و نـام آن را »معـرِّ
می گذاریـم، بایـد به گونـه ای باشـد کـه بـه طـور کامـل، همـه ی افـراد و 
مصادیـق مجهـول مـا را دربر بگیـرد، نـه این کـه فقـط بعضـی از مصادیـق 
مجهول را شـامل شـود. همچنین باید به گونه ای باشـد که افراد و مصادیق 

بی  ارتبـاط را دربر  نگیـرد؛ یعنـی تعریـف مـا بایـد »جامـع و مانـع« باشـد.
 علت اصلی مشکل بودن تعریف های بعضی مفاهیم، پیچیدگی آن ها 
و برداشت های مختلفی است که انسان ها از این قبیل مفاهیم دارند. 

 شرایط یک تعریف درست عبارتند از:
1- روشن تر بودن معرِّف از معرَّف

2- مرتبط بودن مفاهیم به کار رفته در تعریف )معرِّف( با معرَّف

3- استفاده از حداقل یک مفهوم درونی در تعریف

4- استفاده از مفاهیم کلی تر و رسیدن به مفاهیم جزئی تر

5- مساوی بودن معرِّف با معرَّف یا جامع و مانع بودن تعریف

 آنچـه علـم منطـق در بخـش تعریف بـر عهـده دارد تبیین همـان پنج 
گر  قاعـده اسـت. تعریف و تبیین اشـیاء هرگـز بر عهده ی منطق نیسـت و ا
منطق دانـان پـای خـود را از قلمـرو علـم منطـق فراتـر نهـاده و بـه تعریف 
انـواع مفاهیـم پرداخته انـد، از بـاب آمـوزش بـوده و بـرای ایـن کار، از علوم 

دیگـر ماننـد ریاضیـات، طبیعیـات، طـب و نجوم کمـک گرفته اند.

	 پرسش های چهارگزینه ای  

نیز  را  بی ارتباط  مصادیق  و  »افراد  و  شود«  شامل  را  مجهول  مصادیق  از  بعضی  »فقط  که  باشد  گونه ای  به  مفهوم  یک  از  ما  »تعریف«  هر گاه   38  
| سراسری خارج 90 | در بر  گیرد«، به ترتیب ............ و .......... ، ........... و در ترکیب مفاهیم و تصورات، شروع کار با مفاهیم ........... است. 

2( مانع ـ جامع ـ است ـ جزئی 1( مانع ـ جامع ـ نیست ـ کلی  
4( جامع ـ مانع ـ نیست ـ کلی 3( جامع ـ مانع ـ است ـ جزئی  

تعریف دایره به »خط منحنی بسته که همه ی نقاط آن از مرکز به یک فاصله باشد« چه نوع تعریفی است؟   39  
4( نه جامع و نه مانع 3( جامع و مانع  2( مانع  1( جامع 

»جامع و مانع بودن تعریف« به معنای چیست؟   40  
ف 2( مرتبط بودن مفاهیم به کار رفته در تعریف با معرَّ 1( استفاده از حداقل یک مفهوم درونی در تعریف 

ف ف با معرَّ 4( مساوی بودن معرِّ ف   ف از معرَّ 3( روشن تر بودن معرِّ
در ترکیب مفاهیم و تصورات، به طور طبیعی، به گونه ای عمل می کنیم که از مفاهیم و کلمات ............ شروع می کنیم و به مفاهیم ........... می رسیم.  41  

4( روشن تر ـ مبهم 3( عام و کلی تر ـ جزئی تر  2( مبهم ـ روشن تر  1( جزئی تر ـ عام و کلی تر 
در تعریف »مثلث«، »فعل« و »تصور« به »سه پاره خط که یک دیگر را در سه نقطه قطع می کنند« و »کلمه ای که انجام کاری یا وقوع حالتی را   42  
| سراسری 91 |  بیان می کند« و »یکی از اقسام فکر« به ترتیب می توان گفت ...........  

2( صحیح است ـ مانع نیست ـ مانع نیست. 1( صحیح است ـ جامع نیست ـ مانع نیست.  
4( بی ربط است ـ جامع نیست  ـ بی ربط است. 3( بی ربط است ـ مانع نیست  ـ بی ربط است. 

| سراسری خارج 92 |  گر از مفهوم ذاتی استفاده نشود ............  در تعریف، ا  43  
2( مجهول معلوم نمی شود. 1( تعریف جامع نیست.  

4( باید از چند عرضی استفاده شود. 3( تعریف به حد نشده است.  
| سراسری 93 |  تعریف مفاهیمی مانند »زندگی« و »انسانیت« ............   44  

2( می تواند به تدریج کامل تر گردد. 1( هرگز عملی یا امکان پذیر نمی گردد. 
4( با شناخت قواعد تعریف امکان پذیر می گردد. 3( به  دلیل بداهت، امکان پذیر نیست. 

| سراسری خارج 93 |  تعریف باید جامع باشد؛ یعنی ............   45  
2( مفاهیم بی ارتباط را دربرنگیرد. 1( مصادیق متعددی نداشته باشد. 

4( محتوای مفهوم را به طور کامل دربرگیرد. ف خارج از آن قرار نگیرند.  3( افراد معرَّ
منطق قواعد حاکم بر دنیای ............ است و ما به عنوان ............ این قوانین، وقتی »مثلث« را به »شکل سه  ضلعی متساوی الاضلاع« و »انسان«   46  

را به »حیوان نقاش« تعریف می کنیم، تعریف ما ............ و ............ نیست. 
2( تفکر ـ کاشف ـ جامع ـ جامع  1( ذهن ـ مبدع ـ مانع ـ جامع  
4( ذهن ـ کاشف ـ جامع ـ مانع 3( تفکر ـ مبدع ـ مانع ـ مانع  
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کدام یک از موارد زیر, جزء قواعد تعریف نمی باشد؟   47  

1( در تعریف از مفاهیمی استفاده می کنیم که با مفهوم مجهول ما ارتباط داشته باشد و نمی توان از مفاهیم بی ارتباط بهره برد.
2( از مفاهیم و کلماتی در تعریف استفاده کنیم که برای مخاطب روشن باشد؛ هر چند این مخاطب خودمان باشیم.

3( مفاهیمی که در تعریف به کار می گیریم, به گونه ای هستند که محتوای درونی یعنی حقیقت و ماهیت مفهوم مجهول را دربرمی گیرند.
4( در ترکیب مفاهیم و تصورات, به طور طبیعی به گونه ای عمل می کنیم که از مفاهیم و کلمات جزئی شروع می کنیم و به مفاهیم کلی تر و عام تر می رسیم.
تعریف »دایره« به »شکل منحنی« و تعریف »مثلث« به »شکل سه ضلعی متساوی الاضلاع« به ترتیب ............ و ............ که هر کدام به ترتیب،   48  

به معنای این است که ............ و ............ 

1( مانع است ـ جامع نیست ـ فقط بعضی از مصادیق مجهول را شامل شده است ـ از ورود افراد و مصادیق بی ارتباط جلوگیری کرده است. 
2( جامع نیست ـ مانع است ـ فقط بعضی از مصادیق مجهول را شامل شده است ـ از ورود افراد و مصادیق بی ارتباط جلوگیری کرده است. 

3( مانع نیست ـ جامع نیست ـ افراد و مصادیق بی ارتباط را دربرگرفته است ـ فقط بعضی از مصادیق مجهول را شامل شده است. 
4( جامع است ـ مانع است ـ افراد و مصادیق بی ارتباط را دربرگرفته است ـ فقط بعضی از مصادیق مجهول را شامل شده است. 

در عمل تعریف به طور ............ از کلمات ............ شروع می کنیم و به مفاهیم ............ می رسیم.   49  

4( طبیعی ـ جزئی ـ کلی 3( کلی ـ جزئی ـ کلی  2( طبیعی ـ کلی ـ جزئی  1( کلی ـ کلی ـ جزئی 
آن چه علم منطق در بخش تعریف به عهده دارد ............ است و هرگاه تعریف به گونه ای باشد که فقط بعضی از مصادیق مجهول را شامل شود   50  

............ نیست؛ مانند تعریف انسان به ............ .  

2( بیان تعریف هر شیء ـ جامع ـ حیوان نقاش 1( تبیین قواعد پنج گانه ی تعریف ـ مانع ـ حیوان نقاش 
4( تبیین قواعد پنج گانه ی تعریف ـ جامع ـ حیوان راه  رونده 3( بیان تعریف هر شیء ـ مانع ـ حیوان راه رونده 

کدام گزینه به ترتیب در مورد تعریف »انسان به حیوان راست قامت«, »مثلث به پاره خط سه ضلعی«، »فعل به کلمه ای که بر انجام کاری دلالت   51  

می کند« و »درخت به هر چیزی که می روید« درست است؟   

1( نه جامع است و نه مانع ـ جامع و مانع نیست ـ جامع و مانع است ـ مانع نیست. 
2( جامع و مانع نیست ـ بی ربط است ـ جامع نیست ـ مانع نیست. 
3( مانع نیست ـ بی ربط است ـ جامع و مانع است  ـ جامع نیست. 

4( جامع نیست ـ جامع و مانع نیست  ـ جامع نیست ـ جامع نیست. 
در تعریف »بیضی«, »فعل« و »تصدیق« به »خط منحنی بسته که تمام نقاط آن از مرکز به یک فاصله نیست«, »کلمه ای که بر انجام کاری یا   52  

وقوع حالتی در زمان گذشته دلالت می کند« و »یکی از اقسام فکر« به ترتیب می توان گفت ............   

2( صحیح است  ـ جامع نیست ـ مانع نیست.  1( صحیح است ـ مانع نیست ـ مانع نیست.  
4( بی ربط است ـ جامع نیست ـ بی ربط است.  3( بی ربط است ـ مانع نیست ـ بی ربط است.  

گر بگوییم »تعریفی جامع و مانع است« یعنی ............  ا  53  

ف در تعریف به کار رفته است. 2( مفاهیم مرتبط با معرَّ 1( از حداقل یک مفهوم درونی در تعریف استفاده شده است. 
ف مساوی است. ف با معرَّ 4( در آن معرِّ ف روشن تر است.  ف از معرَّ 3( در آن معرِّ
گر در تعریف »مثلث« مفهوم »شکل« را به کار ببریم, کدام یک از شرایط تعریف را رعایت کرده ایم؟  ا  54  

1( به کار گرفتن مفاهیم درونی در تعریف ـ شروع کردن از مفاهیم و کلمات عام و کلی تر
ف ـ جامع و مانع افراد بودن تعریف 2( مرتبط بودن مفاهیم به کار رفته در تعریف با معرَّ
ف ف از معرَّ ف ـ روشن تر بودن معرِّ 3( مرتبط بودن مفاهیم به کار رفته در تعریف با معرَّ

ف ف با معرَّ 4( به کار گرفتن مفاهیم درونی در تعریف ـ مساوی بودن معرِّ
تعریف »استدلال« به »یکی از اقسام علم«, »کجاوه« به »هودج« و »زمین« به »سیاره ای که به دور خورشید می گردد« به  ترتیب ............, ............   55  

و ............  

2( جامع نیست ـ روشن نیست ـ جامع نیست. 1( بی ربط است ـ روشن نیست ـ مانع نیست. 
4( جامع نیست ـ بی ربط است ـ جامع نیست. 3( بی ربط است ـ بی ربط است ـ مانع نیست. 
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هرگاه تعریف ما از یک مفهوم به گونه ای باشد که افراد و مصادیق بی ارتباط را نیز دربرگیرد ............ نیست؛ مانند تعریف ............ و عبارات   56  
»تصور, تصدیق نیست« و »تصدیق نبودن تصور« به ترتیب ............ و ............ است. 

1( جامع ـ انسان به حیوان شاعر ـ تصور ـ تصدیق
2( مانع ـ انسان به حیوان راه رونده ـ تصدیق ـ تصور

3( جامع ـ مثلث به شکل سه ضلعی متساوی الاضلاع ـ تصدیق ـ تصدیق
4( مانع ـ مثلث به شکل دارای زاویه ـ تصور ـ تصور

در به کار بردن مفاهیم »متفکر«, »حیوان« و »شاعر« در تعریف »انسان« به ترتیب, چه عباراتی مناسب است؟    57  
ف ـ عــدم به کارگیــری مفاهیــم بیرونــی در تعریف  1( اســتفاده از مفاهیــم درونــی در تعریــف ـ مرتبــط بــودن مفاهیــم بــه کار رفتــه در تعریــف بــا معــرَّ

2( به کار بردن مفاهیم عرضی در تعریف ـ شروع از کلمات و مفاهیم عام و کلی تر ـ جامع و مانع بودن تعریف 
ف ـ جامع و مانع بودن تعریف 3( به کار بردن مفاهیم عرضی در تعریف ـ مرتبط بودن مفاهیم به کار رفته در تعریف با معرَّ

4( استفاده از مفاهیم درونی در تعریف ـ شروع از کلمات و مفاهیم عام و کلی تر ـ عدم به کارگیری مفاهیم درونی در تعریف  

| سراسری 95 | کدام مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟    58  

»تعریف یک مفهوم مجهول با استفاده از مفاهیم ناشناخته، امکان پذیر ............«

2( است، به شرط آن که از چند مفهوم معلوم هم استفاده شود.  ف مساوی نیستند.   ف و معرَّ 1( نیست؛ زیرا در آن صورت معرِّ

3( است، به  شرط آن که یک مفهوم درونی هم وجود داشته باشد. 4( نیست؛ بنابراین بررسی سایر شرایط چنین تعریفی بی معنا است. 

| سراسری خارج 95 | کدام عبارت درباره ی »تعریف« درست است؟   59  

1( شناسایی مفاهیم جدید به کمک آن صورت می گیرد اما نقشی در گسترش دانش ندارد.

2( در کاربرد آن لازم است به معلومات کسی که تعریف برای او انجام می شود، توجه شود.

3( در منطق، بیش از سایر دانش ها و در دانش ها بیش از زندگی عادی استفاده دارد.

4( هیچ یک از مفاهیم و تصورات، بدون استفاده از آن برای ذهن معلوم نمی شود.
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کلی و جزئی

 مفهوم کلی آن است که قابلیت آن را دارد که بر مصداق های متعدد 
منطبق شود. اما مفهوم جزئی آن است که فقط بر یک مصداق و یک فرد 

منطبق می شود و فرض افراد متعدد برای آن محال است.

و  افـراد  می توانـد  کـه  اسـت  آن  کلـی  مفهـوم  می گوییـم  وقتـی   
مصداق هـای متعـدد داشـته باشـد، بـه این معنا نیسـت کـه حتمـاً افراد 
متعـددی در خـارج دارد. بلکـه ممکـن اسـت مفهومی داشـته باشـیم که 

هیـچ مصداقـی در خـارج نداشـته باشـد؛ ماننـد دیـو.
 آدمـی در تعریف هـای خـود از »مفاهیـم جزئـی« اسـتفاده نمی کنـد؛ 
زیـرا مفاهیـم جزئـی قابـل اسـتفاده در تعریف نیسـتند و ذهن انسـان به 
طـور طبیعـی ایـن قاعـده را رعایـت می کنـد. پـس مـا در تعاریـف خـود 

همـواره از مفاهیـم کلـی کمـک می گیریم.

درس 

تعریف و دنیای مفاهیم3

	 پرسش های چهارگزینه ای  

تصوری که افراد متعدد ندارد و برایش فرض نمی شود، چه مفهومی است؟   60  
4( مفهوم جزئی 3( مفهوم ذهنی  2( صورت شخصی  1( مفهوم خیالی 

| سراسری 82 |  کدام مفهوم »جزئی« است؟   61  
4( خلیج فارس 3( نماز ظهر  2( سیاره  1( مسجد 

هرگاه مفهومی فقط یک فرد خارجی داشته باشد اما ذهن بتواند افراد دیگری برای آن فرض کند، یک مفهوم ........... است؛ مثل .......... .  62  
| سراسری 86 |  2( جزئی ـ مولود کعبه   1( کلی ـ مولود کعبه  

4( جزئی ـ سیمرغ 3( کلی ـ سیمرغ  
هر گاه »مربع« را به »شکلی که چهار ضلع مساوی دارد« و »زمین« را به »سیاره ای که دور خورشید می چرخد« تعریف کنیم، تعریف ما به ترتیب   63  
| سراسری 90 |  ...........، ............، ............ و »موضوع« در دو قضیه ی مورد نظر، به ترتیب ........... و ............ است. 

2( جامع ـ جامع ـ است ـ کلی ـ جزئی 1( جامع ـ مانع ـ نیست ـ جزئی ـ کلی 
4( مانع ـ جامع ـ است ـ کلی ـ جزئی 3( مانع ـ مانع ـ نیست ـ جزئی ـ کلی 

کدام یک از مفاهیم زیر »کلی« نیست؟    64  
4( الله 3( نماز عصر  2( الِه  1( دیو 

کدام یک از مفاهیم زیر »جزئی« نیست؟   65  
2( استان های ایران 1( همه ی دانش آموزان این کلاس 

4( جزئی 3( خورشید منظومه ی شمسی  
تعریف »مربع« به »شکلی که دارای چهار ضلع مساوی باشد« و »درخت« به »گیاهی که دارای کلروفیل است« به ترتیب ............ و ............ و   66  

ف هر یک از آن ها به ترتیب ............ و ............ است.   معرَّ
2( جامع نیست ـ مانع نیست ـ جزئی ـ کلی  1( مانع نیست ـ جامع نیست ـ کلی ـ کلی 

4( جامع نیست ـ جامع نیست ـ جزئی ـ کلی  3( مانع نیست ـ مانع نیست ـ کلی ـ کلی 
کدام مفهوم است که قابلیت صدق بر مفاهیم متعدد را دارد و مثال های آن کدام است؟   67  

2( کلی ـ سنگ, سیاه, گرسنه, مولود کعبه  1( کلی ـ میز, شتر, مکه, قناعت  
4( جزئی ـ اسب سفید من, خودکار پدرم, این کلاس, هما  3( جزئی ـ شکل سه ضلعی، پرنده ی سیاه, تهران, این کتاب 

در کدام یک از گزینه های زیر, همه ی موارد جزء مفاهیم جزئی هستند؟   68  
2( این معلم ـ مشهد ـ قله ی دماوند 1( دیو ـ کتاب درسی منطق ـ صدرالمتألهین 
4( مسلمان ـ لباس سفید ـ ققنوس 3( مولود کعبه ـ همه ی دانشجویان این دانشگاه ـ خلیج فارس 

کدام یک در مورد مفاهیم کلی صحیح نیست؟   69  
2( لازم نیست حتماً مصادیق خارجی داشته باشند.  1( برخی از آن ها مصادیق بی شماری دارند.  
4( گاهی بر بیش از یک مصداق قابل صدق نیستند.  3( برخی فقط یک مصداق خارجی دارند.  
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نسبت میان کدام دسته از مفاهیم زیر را می توان به ترتیب به صورت »دو دایره ی متقاطع« و »دو دایره ی منطبق برهم« رسم نمود؟  70  
2( انسان و مؤمن ـ حیوان و حساس 1( پرنده و سیاه ـ اسب و دم دار  
4( انسان و مؤمن ـ حساس و ناطق 3( پرنده و سیاه ـ سه ضلعی و مثلث 

مفاهیم »تضاد, عبرت و کرمان« به ترتیب چگونه مفاهیمی هستند و کدام مفهوم برای مثلث »ذاتی« نمی باشد؟   71  
2( کلی ـ جزئی ـ کلی ـ شکل بودن 1( کلی ـ کلی ـ جزئی ـ سه ضلعی بودن 

4( کلی ـ کلی ـ جزئی ـ متساوی الاضلاع 3( جزئی ـ جزئی ـ کلی ـ 180 درجه بودن مجموع زوایای مثلث 
مفهوم »کلی« آن است که ............ ؛ مانند ............ .    72  

2( قابلیت انطباق بر مصداق های متعدد را ندارد ـ خلیج  فارس 1( فرض افراد متعدد برای آن محال نیست ـ مدینة  النبی 
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| سراسری خارج 94 | گسترده ترین مفهوم نسبت به »مکعب« کدام است؟   73  
4( شش وجهی 3( دارای ابعاد  2( مقدار   1( جسم 

نسبت های چهارگانه )نسب اربع(
گـر دو مفهـوم کلـی از جهـت صـدق بر افرادشـان با هم مقایسـه شـوند،   ا

چهـار حالـت زیر رخ خواهـد داد:
1- ممکن اسـت دو مفهوم از نظر محدوده ی مصادیق بر هم منطبق شـوند؛ 
یعنـی همـه ی افـرادی که مصداق یک مفهوم هسـتند، مصـداق مفهوم دیگر 
هـم باشـند و برعکـس؛ مثل مفهـوم »مثلث« و مفهوم »شـکل سـه ضلعی«. 

رابطه ی چنین دو مفهومی تسـاوی اسـت.
2- ممکن است دایره ی وسعت مصادیق دو مفهوم به گونه ای باشد که همه ی 
افراد مفهوم دوم، مصداق مفهوم اول باشند، اما فقط بعضی از مصداق های 
مفهوم اول، مصداق مفهوم دوم باشند؛ مثل »ایرانی« و »تهرانی« که هر فرد 
تهرانی  ایرانی است اما بعضی از ایرانیان تهرانی هستند؛ و یا مثلاً دو مفهوم 
»رنگ« و »سفید« نیز این گونه هستند. رابطه   ی این دو دسته از مفاهیم را 
عموم و خصوص مطلق می نامند؛ پس مفاهیم »ایرانی« و »رنگ« عام هستند 

و مفاهیم »تهرانی« و »سفید« خاص می باشند.

3- ممکـن اسـت دو مفهوم به گونه ای باشـند که هر کـدام در برخی مصادیق 
کی نداشـته باشـند؛ مثل دو  مشـترک باشـند و در برخـی دیگـر هیـچ اشـترا
مفهـوم »ایرانـی« و »دانش آمـوز« کـه بعضـی ایرانی هـا دانش آموز هسـتند و 
بعضـی نیسـتند، همچنیـن بعضـی دانش آمـوزان ایرانی اند و برخی نیسـتند. 
رابطـه ی چنیـن دو مفهومی را عمـوم و خصوص من وجـه نامیده اند؛ یعنی 

هـر کـدام از جهتـی عـام و از جهت دیگر خاص هسـتند.
4- گاهـی دو مفهـوم به گونـه ای هسـتند کـه هیچ مصـداق مشـترکی ندارند؛ 

ماننـد »انسـان« و »اسـب«. ایـن حالت را تبایـن می نامند.
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عام و خاص مطلق

علف خوار
اسب

تباین

ناطقاسب

تساوی

انسان
متعجب

عام و خاص من وجه

سفیدلباس
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2( تباین ـ عموم و خصوص من وجه 1( تباین ـ عموم و خصوص مطلق  
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| منطق 80

پاسخ های تشریحی

11 1
مـا چـه بخواهیـم و چه نخواهیـم، موجـودی متفکر هسـتیم )غیـر ارادی 
بـودن تفکـر(. ذهـن با اندیشـه کـردن زنده اسـت. منطق ما را بـا طرز کار 
ذهـن آشـنا می کند و همیـن آشـنایی، مـا را در درسـت اندیشـیدن یاری 

می نمایـد و مانـع بـروز برخـی اشـتباهات در هنـگام تفکـر می گردد.
21 2

ــر ســایر موجــودات، همــواره در طــول  ــری انســان ب ــرای برت ــه ب کــی ک ملا
ــه  اســت.  ــدرت تفکــر و اندیش تاریــخ تکــرار شــده و عمومیــت یافتــه ق

31 4
ــاد  ــل از می ــارم قب ــده ی چه ــان در س ــزرگ یون ــوف ب ــطو فیلس ارس

اســت. وی را معلــم اول نیــز می نامنــد. 
41 3

ــر«  ــه ی بش ــر و اندیش ــدرت تفک ــفی از »ق ــی و فلس ــای منطق در کتابه
ــه  ــن نیســت بلک ــد. مقصــود از نطــق، ســخن گفت ــاد می کنن ــق ی ــه نط ب
مقصــود، تفکــر و تعقــل اســت کــه در ســخن گفتــن تجلــی می کنــد و خــود 

ــد. ــان می ده را نش
51 3

مــا چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم موجــودی متفکــر هســتیم، فکــر می کنیــم 
و بــا فکــر کــردن، کارهــای خــود را انجــام می دهیــم. نقــش دانــش منطــق 

بهره بــرداری بهتــر از فرآینــد طبیعــی تفکــر اســت.
61 2

گــر ارســطوییان گفته انــد کــه انســان »حیــوان ناطــق« اســت، خواســته اند  ا
جایــگاه رفیــع اندیشــه در ســاختار وجــود انســان را نشــان دهنــد.

71 4
در تاریـخ فلسـفه به کسـانی کـه مبانی اصلی فلسـفه ی ارسـطو را پذیرفته اند، 

ارسـطوییان می گویند.

81 2
مقصـود از »نطـق« در جملـه ی »انسـان  حیـوان ناطق اسـت« تفکر و تعقل 

اسـت کـه در سـخن گفتن تجلـی می کند و خـود را نشـان می دهد.
91 3

ــان  ــق از ذات انس ــر اســت. منط ــای تفک ــر دنی ــم ب ک ــد حا منطــق، قواع
نیســت.  آن  ابداع کننــده ی  و هیچ کــس  سر چشــمه می گیــرد 

101 4
ــده ی  ــس ابداع کنن ــرد و هیچ ک ــمه می گی ــان سر چش ــق از ذات انس منط
آن نیســت. پــس نمی تــوان ارســطو را ابداع کننــده ی منطــق دانســت. کاری 
کــه او انجــام داد، ایــن بــود کــه طــرز کار خــدادادی ذهــن را کشــف کــرد، 
مــدوّن نمــود و بــه دیگــران نشــان داد کــه ذهــن چگونــه فعالیــت می کنــد، 

ــوان برخــی از ایــن اشــتباهات  ــه می ت ــه اشــتباه می افتــد و چگون چطــور ب
ــراح  ــه ط ــت ن ــق اس ــد منط ــف قواع ــن او کاش ــرد. بنابر ای ــران ک را جب

آن؛ همان طــور کــه نیوتــن کاشــف جاذبــه اســت نــه ســازنده ی آن.
111 1

مقصـود از نطـق, سـخن گفتـن نیسـت بلکـه مقصـود, تفکـر و تعقـل اسـت 
کـه در سـخن گفتـن تجلـی می کنـد و خـود را نشـان می دهـد. پـس 
گـر ارسـطوئیان گفته انـد کـه انسـان »حیـوان ناطق« اسـت, خواسـته اند  ا

جایـگاه رفیـع اندیشـه را در سـاختار وجـود انسـان نشـان دهند.   
121 3

کــم بر دنیــای تفکر اســت و ما تنهــا می توانیم ایــن قوانین  منطــق، قواعــد حا
کیــد بر آن هــا, ســریع تر, بهتــر و دقیق تر بیندیشــیم. را کشــف کنیــم و بــا تأ

131 1
ک برتــری انســان بــر دیگــر مخلوقــات, قــدرت تفکر و اندیشــه اســت  مــلا
کــه معمــولاً در کتاب هــای منطقــی و فلســفی از آن بــه نطــق یــاد می کننــد. 
کــم بــر دنیــای تفکــر اســت و مــا انســان ها تنهــا  منطــق, قواعــد حا
ــا ســریع تر,  ــر آن ه ــد ب کی ــا تأ ــم و ب ــف کنی ــن را کش ــن قوانی ــم ای می توانی
ــه  ــود ک ــن ب ــام داد ای ــطو انج ــه ارس ــیم. کاری ک ــر بیندیش ــر و دقیق ت بهت
طــرز کار خــدادادی ذهــن را کشــف کــرد, مــدوّن نمــود و بــه دیگــران نشــان 
ــد و  ــتباه می افت ــه اش ــور ب ــد, چط ــت می کن ــه فعالی ــن چگون ــه ذه داد ک
چگونــه می تــوان برخــی از ایــن اشــتباهات را جبــران کــرد. بنابراین او کاشــف 

قواعــد منطــق اســت نــه طــراح آن.
141 3

مــا چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم موجــودی متفکــر هســتیم. فکــر می کنیــم 
ــیدن  ــاس اندیش ــم )اس ــام می دهی ــود را انج ــای خ ــردن کاره ــر ک ــا فک و ب
غیــرارادی اســت(. نقــش دانــش منطــق بهره بــرداری بهتــر از ایــن فرآینــد 

طبیعــی اســت.
151 2

ــر  ــد و تفک ــد دارن ــدف دار و قانونمن ــی ه ــر دو فعالیت ــم ه روح و جس
مهم تریــن فعالیــت روح انســان اســت.

161 2
منطــق مــا را بــا طــرز کار ذهــن آشــنا می  کنــد و همیــن آشــنایی, مــا را در 
ــروز برخــی اشــتباهات در  ــع ب درســت اندیشــیدن یــاری می  نمایــد و مان

ــردد.  ــگام تفکــر می گ هن
171 2

منطــق بیــان قواعــدی اســت کــه انســان به طــور طبیعــی در هنــگام فکــر 
کــردن آن هــا را بــه کار می بــرد. 

181 3
ــریح  ــر تش ــل تفک ــن را در عم ــرز کار ذه ــه ط ــت ک ــی اس ــق دانش منط
ــتفاده  ــر از آن اس ــن، بهت ــرز کار ذه ــی از ط گاه ــا آ ــان ب ــا انس ــد ت می کن

ــی.  ــه طراح ــد ن ــف می کن ــه را کش ــد اندیش ــان قواع ــد. انس نمای
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191 4
ــن  ــدارد. ای ــر ن ــده اســت و کاری جــز تفک ــردن زن ــه ک ــا اندیش ــن ب ذه
ــد.  ــت می کن ــی آن را رعای ــور طبیع ــن به ط ــه ذه ــی دارد ک ــر ضوابط تفک
کشــف ایــن ضوابــط و نشــان دادن کاربردهــای آن در تفکــر و این کــه چــه 
ــدی و  ــی باعــث کن ــود تفکــر و چــه چیزهای ــی باعــث تســریع و بهب عوامل

ــود. ــوط می ش ــق مرب ــم منط ــه  عل ــود, ب ــر می ش ــایی تفک نارس
201 3

منطــق از ذات انســان سرچشــمه می گیــرد و هیــچ کــس ابداع کننــده ی 
ــد و  ــنا می کن ــن آش ــرز کار ذه ــا ط ــا را ب ــط م ــق, فق ــت. منط آن نیس
همیــن آشــنایی مــا را در درســت اندیشــیدن یــاری می نمایــد و مانــع بــروز 

ــردد.  ــر می گ ــگام تفک ــتباهات در هن برخــی اش
211 2

ــان در ســده ی چهــارم قبــل از میــلاد اســت  ــزرگ  یون ارســطو, فیلســوف ب
ــطو  ــروان ارس ــه پی ــطوئیان ک ــد. ارس ــز می نامن ــم اول نی ــه وی را معل ک
گــر گفته انــد کــه  هســتند و مبانــی فلســفه ی ارســطو را پذیرفته انــد, ا
»انســان حیــوان ناطــق اســت« خواســته اند جایــگاه رفیــع اندیشــه را 

ــد.  ــان دهن ــان نش ــود انس ــاختار وج در س
221 4

منطــق برنامــه ای نیســت کــه یــک دانشــمند بســازد و بــه دیگــران بگویــد 
ــا ایــن روش بیندیشــید. این گونــه فکــر کنیــد و ب

231 3
ذهــن بــا اندیشــه کــردن زنــده اســت و کاری جــز تفکــر نــدارد. ایــن تفکــر 
ــت  ــابی( آن را رعای کتس ــی )غیرا ــور طبیع ــن به ط ــه ذه ــی دارد ک ضوابط
ــر  ــا از تفک ــرد آن ه ــان دادن کارب ــط و نش ــن ضواب ــف ای ــد؛ کش می کن
ــی  ــه چیز های ــر و چ ــود تفک ــریع و بهب ــث تس ــی باع ــه عوامل ــه چ و این ک
باعــث کنــدی و نارســایی تفکــر می شــود, بــه علــم منطــق مربــوط اســت.

241 3
کتسـابی  همان طـور کـه قلـب بـدون تصمیم گیـری مـا کار می کنـد )غیرا
اسـت(, ذهـن هـم چه بخواهیـم و چـه نخواهیم و چـه بدانیم و چـه ندانیم, 
کتسـابی اسـت. بـا اندیشـه کـردن زنـده اسـت و کاری جـز تفکـر ندارد و غیرا

بررسی سایر گزینه ها: 
ــار  ــک در اختی ــن هیچ ی ــب و ذه ــت قل ــد فعالی ــرا هرچن ــت؛ زی 1( نادرس
ــر  ــر دو مؤث ــرد ه ــوه ی کارک ــد در نح ــش می توان ــا دان ــت ام ــان نیس انس
باشــد؛ چنان کــه رعایــت بهداشــت و ســلامتی قلــب در حفــظ آن و رعایــت 

ــر اســت. ــری از خطــا مؤث ــح, در جلوگی اصــول تفکــر صحی
ــه آن,  ــوط ب ــن مرب ــری و قوانی ــت فک ــود فعالی ــرا وج ــت؛ زی 2 و 4( نادرس

ــت. ــابی اس کتس ــان نیســت و غیرا ــه انس ــی و توج گاه ــع آ ــاً تاب ضرورت

251 4
»تصــور مجهــول« را بایــد از تصــورات معلــوم )اندوخته  هــای تصــوری( 

و »تصدیــق مجهــول« را بایــد از تصدیق هــای معلــوم بــه دســت آورد.

261 4
منطـق از ذات انسـان سرچشـمه می گیـرد و هیـچ کـس ابداع کننده ی آن 
نیسـت. بنابرایـن نمی تـوان ارسـطو را ابداع کننـده ی منطـق دانسـت بلکه او 
کاشـف منطق اسـت. تفکر مهم ترین فعالیت روح انسان اسـت و منطق، قواعد 
کـم بـر دنیـای تفکر اسـت و ما   تنهـا می توانیم ایـن قوانین را کشـف کنیم و  حا
کیـد بر آن ها سـریع تر، بهتـر و دقیق تر بیندیشـیم. کاری که برای رسـیدن  بـا تأ
بـه چیسـتی یـک مفهـوم و یـک تصـور انجـام می دهیـم تعریـف می گوینـد. 

271 3
هــدف منطــق آن اســت کــه شــیوه ی درســت اندیشــیدن، یعنــی درســت 

تعریــف کــردن و درســت اســتدلال کــردن، را نشــان دهــد.
281 3

تمـام فعالیت هـای ذهـن بشـر، علی رغـم گسـتردگی و پیچیدگـی آن، یا برای 
ایـن اسـت کـه تصـورات مجهـول را بـا اندوخته های تصـوری اش روشـن کند 
کـه تعریـف نـام دارد و یـا بـرای آن اسـت کـه احـکام و قضایـا را آن گونـه 
سـازماندهی کنـد کـه بـه نتایـج جدید برسـد که اسـتدلال نامیده می شـود.

291 2
ــار  ــن ب ــرای اولی ــلمان، ب ــدر مس ــم عالیق ــی، حکی ــد فاراب ــر محم ابونص
ــق را بیــان کــرد و مــورد قبــول  ــور و تصدی ــه تص تقســیم بنــدی علــم ب

ــت. ــرار گرف ــس از وی ق ــان پ ــان و منطق دان حکیم
301 4

اقـرار بـه واقعیـت یـا عـدم واقعیـت یک مفهـوم بـا اسـتفاده از تصدیق اسـت. 
تعریف، چیزی اسـت که چیسـتی یک مفهوم و یک تصور را مشـخص می کند.

311 1
کاری کـه برای رسـیدن به چیسـتی یـک مفهوم و یک تصور انجـام می دهیم، 

تعریف نام دارد. بنابراین، این تعریف، تعریف نادرسـتی اسـت.
321 1

در هنگام »تصور یک مفهوم« است که کاری نداریم آن مفهوم واقعیت دارد 
یا ندارد؛ در این حالت به همان تصور می اندیشیم و درباره ی واقعیت داشتن 
یا نداشتن آن یا ارتباط آن با سایر موجودات سخنی و جمله ای نمی گوییم. اما 
وقتی با »واقعیت مفهوم« سر و کار پیدا می کنیم، پای یک تصدیق به میان 

می آید. در تصدیقات، حکم و قضاوت وجود دارد.
331 4

تفکر برای رسیدن به دانش و شناخت است. انسان فکر می کند و با فکر کردن 
به شناخت های جدید می رسد و علم خود را توسعه می دهد. ارسطو کشف کرد 
که تمام فعالیت های ذهن بشر علی رغم گستردگی و پیچیدگی آن یا برای این 
است که تصورات مجهول را با اندوخته های تصوری اش روشن کند و یا برای آن 
است که احکام و قضایا را آن گونه سازماندهی نماید که به نتایج جدید برسد. 

اولی تعریف و دومی استدلال است.
341 3

کاری که برای رسیدن به چیستی یک مفهوم و تصور انجام می دهیم, تعریف 
نام دارد؛ مانند تعریف انسان به حیوان متفکر.
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351 2
شوری ناهار امروز  تصور 

مرد آمد  تصدیق 
حسن باهوش است  تصدیق )که در آن حکم به باهوش بودن حسن شده است.(

361 4
ارسطو کشف کرد که تمام فعالیت های ذهن بشر, علی رغم گستردگی و پیچیدگی 
اندوخته های تصوری اش  با  را  تصورات مجهول  که  است  این  برای  یا  آن, 
آن گونه سازماندهی  را  و قضایا  احکام  که  است  آن  برای  یا  و  کند  روشن 

نماید که به نتایج جدید برسد. اولی »تعریف« و دومی »استدلال« است.
371 2

انجام می دهیم,  به چیستی یک مفهوم و یک تصور  برای رسیدن  که  کاری 
تعریف نام دارد؛ مثلاً »منطق چیست؟« که در آن ذهن تصورات مجهول را 
با اندوخته های تصوری اش روشن می کند و انسان برای رسیدن به تصدیق 
جدید باید تفکر کند و این حالت از تفکر استدلال نامیده می شود که در آن 
ذهن احکام و قضایا را آن گونه سازماندهی می نماید تا به نتایج جدید برسد.

381 4
گر تعریف ما از یک مفهوم به گونه ای باشد که فقط بعضی مصادیق مجهول را  ا
گر افراد و مصادیق بی ارتباط را دربرگیرد، مانع  شامل شود، جامع نیست و ا
نیست. در ترکیب مفاهیم و تصورات، به طور طبیعی، به گونه ای عمل می کنیم که 
از مفاهیم و کلمات عام و کلی تر شروع می کنیم و به مفاهیم جزئی تر می رسیم.

391 4
تعریف دایره به »خط منحنی بسته که همه ی نقاط آن از مرکز به یک فاصله باشد« 
تعریفی نادرست است که نه جامع است و نه مانع؛ زیرا دایره، سطح است نه خط.

401 4
ف می گذاریم،  معرِّ را  آن  نام  و  ترکیب می کنیم  با هم  که  کلماتی  مجموعه ی 
را  ما  افراد و مصادیق مجهول  کامل، همه ی  به طور  که  باشد  به گونه ای  باید 
دربربگیرد؛ نه این که فقط بعضی از مصادیق مجهول را شامل شود. همچنین 
 باید به گونه ای باشد که افراد و  مصادیق بی ارتباط را دربرنگیرد و معرِّف با معرَّف

مساوی باشد؛ یعنی تعریف ما باید جامع و مانع باشد.
411 3

در ترکیب مفاهیم و تصورات، به طور طبیعی، به گونه ای عمل می کنیم که از مفاهیم 
و کلمات عام و کلی تر شروع می کنیم و به مفاهیم جزئی تر می رسیم.

421 3
مثلث: سه پاره خطی که یک دیگر را در سه نقطه قطع می کنند  بی ربط است

ف  معرَّ مفهوم  با  تعریف  این  و  پاره خط  نه  است  )شکل(  سطح  یک  )مثلث 
ارتباطی ندارد.(

فعل: کلمه ای که انجام کاری یا وقوع حالتی را بیان می کند  مانع نیست
)چون مصدر نیز در این تعریف وارد می شود.(

تصور: یکی از اقسام فکر  بی ربط است
ف ندارد.( )تصور یکی از اقسام علم است و این تعریف ارتباطی با معرَّ

431 2
مفاهیمـی کـه در تعریـف بـه کار می بریـم، باید به گونه ای باشـند کـه همه یا 
بخشـی از محتـوای درونـی، یعنـی حقیقـت و ماهیـت مفهوم مجهـول، را در 
بـر بگیرنـد. در غیـر ایـن صـورت، هرگـز نمی توانیـم تعریف دقیقـی ارائه 

دهیـم و مجهول خـود را روشـن نماییم.

441 2
علـت اصلـی مشـکل بـودن تعریـف مفاهیمـی مثـل »کشـور«، »زندگـی« و 
»انسـانیت«، پیچیدگـی آن هـا و برداشـت های مختلفـی اسـت کـه انسـان ها 
از ایـن قبیـل مفاهیـم دارنـد. تسـلط بـر قواعـد منطـق و تمریـن و تجربـه 
در بـه کار گیـری آن هـا سـبب می شـود کـه انسـان بتوانـد بـه تدریـج به 

تعریف هـای نسـبتاً جامعـی بـرای ایـن مفاهیـم هم برسـد.

451 3
تعریف باید جامع باشد؛ یعنی باید به گونه ای باشد که به طور کامل همه ی 
ف خارج از آن قرار  افراد و مصادیق مجهول ما را در بر گیرد )افراد معرَّ

نگیرند(، نه این که فقط بعضی از مصادیق مجهول را شامل شود.

461 2

کم بر دنیای تفکر است. ما تنها می توانیم این قوانین را کشف  منطق قواعد حا
کید بر آن ها سریع تر، بهتر و دقیق تر بیندیشیم. کنیم و با تأ
مثلث: شکل سه ضلعی متساوی الاضلاع  جامع نیست.

انسان: حیوان نقاش  جامع نیست.

471 4
از  در ترکیب مفاهیم و تصورات, به طور طبیعی به گونه ای عمل می کنیم که 
مفاهیم و کلمات عام و کلی تر شروع می کنیم و به مفاهیم جزئی تر می رسیم.

481 3
دایره: شکل منحنی  مانع نیست )شامل شکل های منحنی دیگر مانند 

بیضی هم می شود(.
مثلث: شکل سه ضلعی متساوی الاضلاع  جامع نیست )همه ی انواع مثلث 

را در بر نمی گیرد(. 
تعریـف بایـد به گونـه ای باشـد کـه به طـور کامـل همـه ی افـراد و مصادیـق 
مجهـول مـا را در بـر بگیـرد، نـه این کـه فقـط بعضـی از مصادیق مجهـول را 
شـامل شـود. هم چنیـن بایـد به گونه ای باشـد که افـراد و مصادیـق بی ارتباط 

را در بـر نگیـرد؛ یعنـی تعریـف مـا بایـد جامـع و مانع باشـد. 
491 2

در تعریف مفاهیم و تصورات, به طور طبیعی, به گونه ای عمل می کنیم که از 
مفاهیم و کلمات عام و کلی تر شروع می کنیم و به  مفاهیم جزئی تر می رسیم.

501 4
پنج گانه ی  قواعد  تبیین  دارد,  برعهده  تعریف  بخش  در  منطق  علم  آن چه 
گر  تعریف است و تعریف و تبیین اشیاء هرگز به عهده ی خود منطق نیست. ا
تعریف به گونه ای باشد که فقط بعضی از مصادیق مجهول را شامل شود, جامع 

نیست؛ مانند تعریف انسان به حیوان راه رونده.  
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511 2
انسان: حیوان راست قامت  جامع و مانع نیست. 

مثلث: پاره خط سه ضلعی  بی ربط است )چون مثلث شکل است نه پاره خط(. 
فعل: کلمه ای که بر انجام کاری دلالت می کند  جامع نیست )چون همه ی 

انواع فعل را در بر نمی گیرد(. 
درخت: هر چیزی که می روید  مانع نیست )مانع گیاهان دیگر نیست(.

521 4
تعریف »بیضی« به »خط منحنی بسته که تمام نقاط آن از مرکز به یک فاصله 
نیست« بی ربط است؛ چون بیضی یک شکل )مسطح( است نه خط. تعریف 
»فعل« به »کلمه ای که بر انجام کاری یا وقوع حالتی در زمان گذشته دلالت 
می کند« جامع نیست؛ چون فعل  های آینده و حال را در بر نمی گیرد. تعریف 
»تصدیق« به »یکی از اقسام فکر« بی ربط است؛ زیرا تصدیق از اقسام علم 

است نه فکر. اقسام فکر عبارت است از استدلال و تعریف. 
  اقسام علم عبارت است از تصور و تصدیق.  

531 4
ف یا »جامـع و مانع  یکـی از شـرایط تعریف, مسـاوی بـودن معرِّف با معـرَّ

بودن تعریف« اسـت.
541 1

وقتی در تعریف »مثلث« مفهوم »شکل« را به کار ببریم, شرایط زیر را رعایت کرده ایم:
گرفتن  به کار  ف 2ـ  با معرَّ تعریف  به کار رفته در  بودن مفاهیم  1ـ مرتبط 
مفاهیم درونی در تعریف 3ـ شروع کردن از مفاهیم و کلمات عام و کلی تر.

551 1
استدلال: یکی از اقسام علم  بی ارتباط و بی ربط است. / کجاوه: هودج  
روشن نیست. / زمین: سیاره ای که به دور خورشید می گردد.  مانع نیست.

561 2
گر تعریف به گونه ای باشد که به طور کامل همه ی افراد و مصادیق مجهول ما  ا
را دربربگیرد, نه این که فقط بعضی از مصادیق مجهول را شامل شود, جامع و 
گر به گونه ای باشد که افراد و مصادیق بی ارتباط را دربرنگیرد, مانع است؛ مانند  ا

تعریف انسان به حیوان راه رونده.
تصور تصدیق نیست  تصدیق / تصدیق نبودن تصور  تصور

571 4

مفهوم متفکر در تعریف انسان یک مفهوم درونی, مرتبط و روشن تر از مفهوم 
انسان می باشد. مفهوم حیوان, مفهوم درونی و عام و کلی و مرتبط با مفهوم 
انسان می باشد. مفهوم شاعر, یک مفهوم بیرونی و مرتبط با انسان می باشد.   

581 4
استفاده  کلماتی  و  مفاهیم  از  تعریف  در  که  است  این  تعریف  قواعد  از  یکی 
می کنیم که برای مخاطب روشن باشد. به هیچ وجه نمی توانیم کلماتی را به کار 
ف( مبهم تر باشد. پس تعریف  ببریم که از آن چه قصد تعریفش را داریم )معرَّ
بنابراین  نیست؛  امکان پذیر  ناشناخته،  مفاهیم  از  استفاده  با  مجهول  یک 

بررسی سایر شرایط چنین تعریفی بی معناست.

591 2
ف« بیانگر این نکته است که در تعریف،  قاعده ی »روشن تر بودن معرِّف از معرَّ

لازم است به معلومات کسی که تعریف برای او انجام می شود، توجه کنیم.

601 4
مفهوم کلی آن است که قابلیت آن را دارد که بر مصداق های متعدد منطبق 
شود؛ مانند انسان، کتاب، شهر و درخت. وقتی می گوییم مفهوم کلی آن است 
نیست که  این معنا  به  باشد،  افراد و مصداق های متعدد داشته  که می تواند 
حتماً افراد متعددی در خارج دارد. بلکه ممکن است مفهومی داشته باشیم 
که هیچ مصداقی در خارج نداشته باشد؛ مانند دیو. مفهوم جزئی آن است 
که فقط بر یک مصداق و یک فرد منطبق می شود و فرض افراد متعدد برای 

آن محال است؛ مانند خلیج  فارس، سلمان فارسی، قله ی دماوند و سعدی.
611 4

»خلیج  فارس« مفهومی جزئی است.
621 1

ممکن است مفهوم کلی، تنها یک فرد خارجی داشته باشد اما ذهن بتواند 
گیر است؛  افراد دیگری برای آن فرض کند؛ مثلاً مولود کعبه مفهومی کلی و فرا
یعنی ذهن »می تواند« فرض کند که افرادی چند در کعبه به دنیا آمده باشند؛ 
گرچه این امتیاز در خارج تنها اختصاص به حضرت علی ـ علیه السلام ـ دارد. ا

631 2
مربع: شکلی که چهار ضلع مساوی دارد: جامع است )ولی مانع نیست(

زمین: سیاره ای که به دور خورشید می چرخد: جامع است )ولی مانع نیست(
مربع  کلی / زمین  جزئی

641 4
»الله« به معنای »خداوند یکتا« است اما »اله« به معنای »هر چیزی که مورد 
پرستش و تواضع و عنایت شدید انسان قرار می گیرد« است؛ پس »الله« جزئی 
این دلیل کلی است که می شود پرسید  به  و »الِه« کلی است. »نماز عصر« 
»نماز  بگوییم  گر  ا ولی  روز؟«؛  کدام  عصر  »نماز  یا  کسی؟«  چه  عصر  »نماز 

عصری که امروز خواندم« آن وقت »جزئی« است.
651 4

مفهوم »جزئی«، خود، یک مفهوم کلی است.

661 3
مربع: شکلی که دارای چهار ضلع مساوی باشد  مانع نیست  

درخت: گیاهی که دارای کلروفیل است  مانع نیست
مربع: کلی / درخت: کلی 

671 2
مفهــوم کلــی آن اســت کــه قابلیــت آن را دارد کــه بــر مصداق هــای متعــدد 

منطبــق شــود؛ ماننــد ســنگ, ســیاه, گرســنه و مولــود کعبــه.   
681 2

بررسی گزینه ها: 
2( جزئی ـ جزئی ـ جزئی  1( کلی ـ کلی ـ جزئی  

4( کلی ـ کلی ـ کلی 3( کلی ـ جزئی ـ جزئی  
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691 4
برخی از مفاهیم کلی مصادیق بی شمار دارند؛ مانند عدد. برخی از آن ها هیچ 
مصداق خارجی ندارند؛ مانند اسب شاخدار و برخی فقط یک مصداق خارجی 
دارند؛ مانند واجب الوجود. اما هیچ مفهوم کلی وجود ندارد که بر بیش از یک 
مصداق قابل صدق نباشد. به عبارت دیگر, کلی را کلی می گویند؛ زیرا قابلیت این 
را دارد که بر بیش از یک مصداق حمل شود و تفاوت آن با جزئی در همین است. 

701 3
مصادیق دو مفهوم که رابطه ی »عموم و خصوص من وجه« دارند را می توان 
پرنده و سیاه. دو مفهوم که  به صورت دو دایره ی متقاطع فرض کرد؛ مانند 
رابطه ی »تساوی« دارند را می توان به صورت دو دایره ی منطبق بر هم فرض 

کرد؛ مانند سه ضلعی و مثلث.
711 4

تضاد: کلی / عبرت: کلی / کرمان: جزئی
مفاهیـم متسـاوی الاضاع و 180 درجـه بـودن مجمـوع زوایا بـرای مثلث 

»عرضی« محسـوب می شـود. 
»شــل« بــرای مثلــث، جنــس محســوب می شــود و 
»ســه ضلعی« بــرای آن, فصــل اســت. پس هــر دو ذاتی اســت.

721 3
مفهـوم کلـی آن اسـت کـه قابلیـت آن را دارد کـه بر مصداق هـای متعدد 
منطبـق شـود و فـرض افـراد متعـدد بـرای آن محـال نیسـت؛ ماننـد 

یـا کتـاب منطق. مولـود کعبه 
731 2

مکعب  چون  است.  مفهوم  کلی ترین  مکعب،  به  نسبت  مفهوم  گسترده ترین 
بین  از  گزینه ی )1(  رد می شود.  نیست و یک مفهوم ذهنی است،  جسمانی 
سایر گزینه ها کلی ترین ها به ترتیب عبارتند از مقدار، دارای ابعاد و شش وجهی.

741 4
بعضی فعل ها مبنی اند؛ بعضی فعل ها مبنی نیستند؛ بعضی مبنی ها فعل اند؛ 

بعضی مبنی ها فعل نیستند. پس رابطه »عموم و خصوص من وجه« است.
751 1

قائم الزاویه ای  مثلث  هیچ  نیست؛  قائم الزاویه  متساوی الاضلاعی  مثلث  هیچ 
متساوی الاضلاع نیست. پس رابطه »تباین« است.

761 2
هر زوجی منقسم به متساویین است؛ هر منقسم به متساویین زوج است.

پس رابطه »تساوی« است.
منظـور از »منقسـم بـه متسـاویین« یعنی عددی که به دو قسـمت مسـاوی 

تقسـیم شـود؛ مثـل چهار، شـش، هشـت و هر عـدد زوجِ دیگر.
771 2

بررسی گزینه ها:
1( عموم و خصوص من وجه

بعضـی ایرانی هـا مسـلمان اند؛ بعضـی ایرانی هـا مسـلمان نیسـتند؛ بعضـی 
نیسـتند. ایرانـی  مسـلمان ها  بعضـی  ایرانی انـد؛  مسـلمان ها 

2( تساوی
هر حیوانی حساس است؛ هر حساسی حیوان است.

3( تباین
هیچ صوابی خطا نیست؛ هیچ خطایی صواب نیست.

4( عموم و خصوص من وجه
بعضـی نمازهـا واجب انـد؛ بعضـی نمازهـا واجـب نیسـتند؛ بعضـی واجب هـا 

نمازنـد؛ بعضـی واجب هـا نمـاز نیسـتند.
781 4

بررسی گزینه ها:
1( تباین

هیچ مثلثی دایره نیست؛ هیچ دایره ای مثلث نیست.
2( تباین

قائم الزاویه ای  مثلث  هیچ  نیست؛  قائم الزاویه  متساوی الاضلاعی  مثلث  هیچ 
متساوی الاضلاع نیست.

3( عموم و خصوص مطلق
هر مثلثی شکل است؛ بعضی شکل ها مثلث اند؛ بعضی شکل ها مثلث نیستند.

4( عموم و خصوص من وجه
بعضی مثلث های قائم الزاویه متساوی الساقین هستند؛ بعضی مثلث های قائم الزاویه 
متساوی الساقین نیستند؛ بعضی مثلث های متساوی الساقین قائم الزاویه هستند؛ 

بعضی مثلث های متساوی الساقین قائم الزاویه نیستند.
791 1

هر آهو مهره دار است؛ بعضی مهره داران آهو هستند؛ بعضی مهره داران آهو نیستند. 
پس رابطه »عموم و خصوص مطلق« است.

801 3
بعضی لباس ها سبز هستند؛ بعضی لباس ها سبز نیستند؛ بعضی سبزها لباس 

هستند؛ بعضی سبزها لباس نیستند.
پس رابطه »عموم و خصوص من وجه« است.

811 4
هر شتری پستان دار است؛ بعضی پستان داران شتر هستند؛ بعضی پستان داران 

شتر نیستند.
پس رابطه »عموم و خصوص مطلق« است.

821 3
بعضـی ایرانی هـا شـیعه هسـتند؛ بعضـی ایرانی هـا شـیعه نیسـتند؛ بعضـی 

شـیعه ها ایرانـی هسـتند؛ بعضـی شـیعه ها ایرانـی نیسـتند.
پس رابطه »عموم و خصوص من وجه« است.

831 1
هیچ واجب عینی واجب کفایی نیست؛ هیچ واجب کفایی واجب عینی نیست.

پس رابطه »تباین« است.

841 3
هـر شـهیدی مقتول اسـت؛ بعضی مقتول ها شـهید هسـتند؛ بعضـی مقتول ها 

نیستند.  شهید 
پس رابطه »عموم و خصوص مطلق« است.
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851 4

هـر مـادی موجـود اسـت؛ بعضی موجودهـا مادی هسـتند؛ بعضـی موجودها 
مادی نیسـتند. 

پس رابطه »عموم و خصوص مطلق« است.

861 4

هر اولواالعزمی رسول است؛ بعضی رسول ها اولواالعزم هستند؛ بعضی رسول ها 
اولواالعزم نیستند.

پس رابطه »عموم و خصوص مطلق« است.

871 4

شیعی  مسلمان  خداپرست ها  بعضی  است؛  خداپرست  شیعی  مسلمان  هر 
هستند؛ بعضی خداپرست ها مسلمان شیعی نیستند.

پس رابطه »عموم و خصوص مطلق« است.

881 2

هیچ محسوسی معقول نیست؛ هیچ معقولی محسوس نیست.
پس رابطه »تباین« است.

891 4

ــی نیســتند؛ بعضــی  ــا متق ــا متقــی هســتند؛ بعضــی عالم ه بعضــی عالم ه
ــم نیســتند. ــا عال ــم هســتند؛ بعضــی متقی ه ــا عال متقی ه

پس رابطه »عموم و خصوص من وجه« است.
901 2

ــی  ــتند؛ بعض ــل هس ــا فاع ــی مرفوع ه ــت؛ بعض ــوع اس ــی مرف ــر فاعل ه
مرفوع هــا فاعــل نیســتند.

پس رابطه »عموم و خصوص مطلق« است.

911 4

ــا واجــب نیســتند؛ بعضــی  ــا واجــب هســتند؛ بعضــی نمازه بعضــی نمازه
ــتند. ــاز نیس ــا نم ــی واجب ه ــتند؛ بعض ــاز هس ــا نم واجب ه

پس رابطه »عموم و خصوص من وجه« است.

921 1

هر حیوانی متحرک به اراده است؛ هر متحرک به اراده حیوان است.
پس رابطه »تساوی« است.

931 2

ــبت  ــند، نس ــته باش ــترکی نداش ــداق مش ــچ مص ــی، هی ــه دو کل ــگاه ک آن
تبایــن میــان آن هــا برقــرار اســت و آنــگاه کــه هــر کلــی نســبت بــه کلــی 
دیگــر از جهتــی عــام باشــد و از جهتــی خــاص، نســبت عمــوم و خصــوص 

ــت. ــرار اس ــا برق ــان آن ه ــه می من وج

941 3

تصـور ذهنـی مـا از امـور مختلف، مفهـوم نـام دارد. نسـبت های چهارگانه ی 
منطقـی )نسـب اربـع( بیـن دو تصـور کلی بـه وجـود می آید. 

951 2

مثنوی و غزل: هیچ مثنوی غزل نیست؛ هیچ غزلی مثنوی نیست.
پس رابطه »تباین« است.

ف نیست. فی حجت نیست؛ هیچ حجتی معرِّ معرِّف و حجت: هیچ معرِّ
پس رابطه »تباین« است.

961 1

حیوان و متحرک بالاراده  تساوی
مسلمان و خداپرست  عموم و خصوص مطلق
مسلمانخداپرست متحرک بالارادهحیوان            

971 3
مــا در تعریف هــای خــود همــواره از مفاهیــم کلــی کمــک می گیریــم؛ زیــرا 

مفاهیــم جزئــی قابــل اســتفاده در تعریــف نیســتند.
هــر مســلمانی موحــد اســت؛ بعضــی موحدهــا مســلمان هســتند؛ بعضــی 

ــیحی ها(. ــد مس ــتند )مانن ــلمان نیس ــا مس موحده
پس رابطه »عموم و خصوص مطلق« است.

هــر قرمــزی رنــگ اســت؛ بعضــی رنگ هــا قرمــز هســتند؛ بعضــی رنگ هــا 
قرمــز نیســتند.

پس رابطه »عموم و خصوص مطلق« است.
981 3

بررسی گزینه ها:
1( عموم و خصوص مطلق

هر چناری درخت است؛ بعضی درخت ها چنارند؛ بعضی درخت ها چنار نیستند.
2( تباین

هیچ بشری حجر نیست؛ هیچ حجری بشر نیست.
3( عموم و خصوص من وجه

بعضــی ســفیدها شــیرینی اند؛ بعضــی ســفیدها شــیرینی نیســتند؛ بعضــی 
ــفید نیســتند. ــیرینی ها س ــفیدند؛ بعضــی ش ــیرینی ها س ش

4( تساوی
هر انسانی آدم است؛ هر آدمی انسان است.

991 2
هر انسانی ناطق است؛ هر ناطقی انسان است.

پس رابطه »تساوی« است.

1001 4

دو کلی که دارای نسبت عموم و خصوص من وجه باشند، بعضی مصداق های 
مشترک دارند و هر یک از آن ها هم مصداق هایی مخصوص به خود دارند.

1011 3

هر جمادی جوهر است؛ بعضی جوهرها جماد هستند؛ بعضی جوهرها جماد نیستند.
پس رابطه »عموم و خصوص مطلق« است.


